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مراتب  درباره  امام صادق‌)ع(   
و درجات توبــه فرمودند: هر 
گروهــى داراى يك نوع توبه 
خاص  بندگان  توبه  هستند... 
و ممتاز، توبه كردن از لحظات 
متوجه شدن  و  از خدا  غفلت 
به غير خداســت و توبه توده 

مردم، توبه از گناهان است.

 اصولا بدون پشــیمان‌ی، توبه و 
 بازگشت معنایی ندارد؛ از همین رو 
م‌یفرماید:  علــ‌ی)ع(  امــام 
باعث  خود  بد،  کار  از  پشیمانی 

ترک آن خواهد شد.

 در روایات است که پیامبر)ص( به هنگام برخاستن از هر مجلسی دست کم 
25 بار استغفار م‌یگفت؛ زیرا حضور در مجلس و گفتارها و رفتارها م‌یتواند 
همراه با سوءبرداشــت‌ها از سوی مخاطبین و حاضرین باشد که لازم است با 
 اســتغفار از آنها رهایی یابد. بنابراین، وقتی از توبه یا استغفار به طور مطلق 
یاد م‌یشود، همواره به معنای توبه و استغفار از گناه و خطا نیست؛ بلکه م‌یتواند 
توبه از اشتغالات به غیر الله یا استغفار از ذنوب و پیامدهای اعمال حتی خیر و 

مقبول مبتنی بر دین باشد که م‌یتواند خطرآفرین باشد.

 زمانی توبه تحقق می‌یابد که انسان متوجه خطا و گناه خویش شود و این جز 
با تلنگر خدا تحقق نمی‌یابد؛ از همین رو، گفته شده که هر توبه‌ای در باطن سه 
توبه است؛ زیرا به فضل الهی نخست خدا به سوی بنده‌اش باز م‌یگردد و او را 
متوجه گناه و خطایش مک‌یند؛ دوم بنده متوجه شده و خطا و گناه خویش را 
م‌یپذیرد و به سوی خدا باز م‌یگردد، سپس خدا توبه بنده‌اش را م‌یپذیرد و 

این‌گونه او را تحت اسم غفور قرار م‌یدهد و اهل مغفرت م‌یشود.

رابطه توبه و استغفار
منصور حسینی

توبه و استغفار از مهم‌ترین امور عبادی است که بندگان 
صالح و حتی پیامبران بدان اهتمام داشتند تا جایی که از سوی 
خدا پیامبر اکرم)ص( مامور به استغفار می‌شود؛ زیرا حقیقت 
توبه و اســتغفار فراتر از آنچه اکثریت متشرعین می‌فهمند، 

عمیق‌تر از آن است که در اندیشه و تخیل ایشان درآید.
بر اساس آیات قرآن، از صفات مؤمنان حقیقی »استغفار« 
شــبانه است که ایشان را به مقام محمود می‌رساند و اصولا 
هر کســی اگر بخواهد از همه گناهان گذشته و آینده برهد 
و کیفــر و حتی ابتلائات الهی را دفع یا رفع کند و برکات را 
برای خویش رقم زند و مشکلاتی چون نازایی را برطرف سازد، 
می‌بایست به این »سر الهی« یعنی استغفار تمسک جوید.

)نوح، آیات 10 تا 12؛ هود، آیه 52(
البته توبه مقدمه‌ای برای استغفار حقیقی و قرار گیری 
تحت اسم اکرامی غفور است؛ بنابراین، لازم است تا به توبه 

نگاه ویژه‌ای شود.)غافر، آیه 7(
حقیقت توبه و استغفار و مراتب آن

توبه حقیقی به معنای »بازگشت به سوی خدا یا بازگشت 
از گمراهی به سوی صراط مستقیم عبودیت«، هر چند که با 
پذیرش خطا و گناه آغاز می‌شود، ولی باید آن را توفیق الهی 
دانست که رفیق توبه کار شده است؛ زیرا زمانی توبه تحقق 
می‌یابد که انسان متوجه خطا و گناه خویش شود و این جز 
با تلنگر خدا تحقق نمی‌یابد؛ از همین رو، گفته شده که هر 
توبه‌ای در باطن سه توبه است؛ زیرا به فضل الهی نخست خدا 
به سوی بنده‌اش باز می‌گردد و او را متوجه گناه و خطایش 
می‌کند؛ دوم بنده متوجه شــده و خطــا و گناه خویش را 
می‌پذیرد و به سوی خدا باز می‌گردد، سپس خدا توبه بنده‌اش 
را می‌پذیرد و این‌گونه او را تحت اسم غفور قرار می‌دهد و اهل 
مغفرت می‌شود که بازتاب آن، رفع بلا و مصیبت، دفع بلا و 
مصیبت و بذل محبت از سوی خدا و جلب نعمت به سوی 
بنده است.)بقره، آیه 37؛ نور، آیات 14 و 21؛ نساء، آیه 64(

بنده توبه کاری که توبه‌اش پذیرفته شده، از ظهور و بروز 
اسم جلال و حاکمیت آن می‌رهد و تحت وجه اکرامی الهی 

قرار می‌گیرد و اسمای اکرامی از »رحمان، رحیم، تواب، غفور« 
و مانند آنها برایش تجلی می‌کند. این‌گونه است که حقیقت 
»اعوذ بک منک؛ از خودت به خودت پناه می‌برم« برای توبه 
کار مقبول، تجلی می‌یابد کــه پناه بردن از وجه جلالی به 
وجه اکرامی اســت. البته حقیقت توبه با تقوای الهی تحقق 
می‌یابد؛ زیرا کســی که تقوا نداشته و از جلال الهی »وقایه« 
پیشــه نگیرد، به سوی اسمای جمال و اکرام الهی نمی‌رود. 
در حقیقت ترس از وجه جلالی است که شخص را به سوی 
اسم جمالی و اکرامی سوق می‌دهد و این‌گونه از جلال الهی 
به سوی جمال الهی می‌رود تا خود را از غضب و انتقام الهی 
نگه دارد؛ از همین روست که امام حسن مجتبی)ع( تقوا را 
مقدمه‌ای برای توبه می‌داند و می‌فرماید: التَّقوی بابُ كُلِّ توَبةٍَ؛ 
تقوا و پرهیزکاری درب ورودی هرگونه توبه و انابه است. )بحار، 
ج ٧٨، ص ١١٠( همچنین امام زین‌العابدین)ع( می‌فرماید: 
مَن اشَفَقَ مِنَ النّارِ بادَرَ باِلتَّوبةَِ الِیَ اللهِ مِن ذُنوُبهِِ و راجَعَ عَنِ 
المَحارمِ؛ کسی که )براستی( از آتش دوزخ می‌ترسد بی‌درنگ 
از گناهانش به درگاه خداوند توبه می‌کند و از عمل حرام و 

نا‌بکار خود دست برمی‌دارد. )تحف‌العقول، ص ٢٨٩(
مراتب توبه

توبه و اســتغفار برای همگان است و عام و خاص ندارد؛ 
از همین رو پیامبر اکرم)ص( که مظهر کامل اسمای الهی و 
وجه جلال و اکرام اوست، مامور به توبه و استغفار است)نصر، 
آیــه 3؛ فتح، آیات 1 و 2(؛ زیرا چنان‌که در‌باره حقیقت توبه 
گفته شد، »بازگشت به سوی خدا« برای هر انسانی معنایی 
می‌یابد؛ برای مقربان معنایی دارد و برای اصحاب یمین نیز 
معنایی دیگر. لذا امام صادق‌)ع( درباره مراتب و درجات توبه 
فرمودند: و كل فرقة من العباد لهم توبة... و توبة الخاص، من 
الاشتغال بغير الله تعالى و توبة العام من الذنوب؛ هر گروهى 
داراى كي نوع توبه هستند... توبه بندگان خاص و ممتاز، توبه 
كردن از لحظات غفلت از خدا و متوجه شدن به غير خداست 

و توبه توده مردم، توبه از گناهان است.)مستدرك الوسائل، ج 
2 ص 345( بنابراین، توبه خاص که برای مقربان است، توبه 
از اشتغالات به غیر الله است؛ زیرا »حسنات‌الابرار سیئات عند 

المقربین؛ حسنات ابرار برای مقربان سیئه است.«
البته باید توجه داشــت که حتی مقربان دارای »ذنب« 
در اعمال هســتند، که البته نیازی به توبه نیست؛ اما نیاز به 
»مغفرت« الهی اســت؛ زیرا ذنب به معنی پیامدهای اعمال 
اســت؛ و انســان وقتی کاری انجام می‌دهد که مطابق دین 
و رضایت الهی اســت، آثار و پیامدهایــی دارد که می‌تواند 
آسیب زا باشد؛ به عنوان نمونه فتح مکه برای پیامبر)ص( هر 
چند که مطابق رضای خداست، اما پیامدهایی داشته است 

که می‌توانســت خطرآفرین باشد؛ از همین رو لازم است تا 
پیامبر)ص( با استغفار، خود را تحت اسم غفور قرار دهد و از 
مغفرت الهی برخوردار شده و آن خطرات از ایشان رفع یا دفع 
شــود و نعمت و منافع فتح جاری و ساری گردد.)فتح، آیات 
1 و 2( در روایات است که پیامبر)ص( به هنگام برخاستن از 
هر مجلسی دست کم 25 بار استغفار می‌گفت؛ زیرا حضور در 
مجلس و گفتارها و رفتارها می‌تواند همراه با سوءبرداشت‌ها از 
سوی مخاطبین و حاضرین باشد که لازم است با استغفار از آنها 
رهایی یابد. بنابراین، وقتی از توبه یا استغفار به طور مطلق یاد 
می‌شود، همواره به معنای توبه و استغفار از گناه و خطا نیست؛ 
بلکه می‌تواند توبه از اشتغالات به غیر الله یا استغفار از ذنوب و 
پیامدهای اعمال حتی خیر و مقبول مبتنی بر دین باشد که 
می‌تواند خطرآفرین باشد. پیامبر گرامی اسلام)صلی‌الله علیه و 
آله ( می‌فرماید: طوُبی لمَِن وَجَدَ فی صَحیفَةِ عَمَلهِِ یوَمَ القیامَةِ 
تحَتَ كُلِّ ذَنبٍ »استَغفِرُالله«؛ خوشا به حال کسی که در نامة 
عملش روز قیامت، زیر هر گناهی که کرده یک »استغفار« 

ببیند. )تفسیر مقتنیات، ج ١، ص ٨٩(
بنابراین، به نظر می‌رسد که اکثریت مؤمنان که از اصحاب 
یمین و ابرار هســتند، لازم است به توبه و استغفار به عنوان 
مهم‌ترین ابزار برای دفع و رفع و جلب نعمت و منفعت اهتمام 
ورزند؛ زیرا بسیاری از ابرار به سبب اشتغالات به زندگی دنیوی 
گرفتار غفلت یا حتی شرک خفیّ یعنی شرک در توحید افعالی 
می‌شوند که لازم است با توبه‌، خود را در مسیر درست قرار 

دهند که همان اشتغال به خدا است. )یوسف، آیه 106(

باید توجه داشت که توبه تا پیش از احتضار، کارساز است 
و درش برای همگان باز است؛ اما پس از حضور مرگ و نزدیک 
شــدن زمان رحلت‌، دیگر توبه پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین، 
وقتی پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: بابُ التّوبةَِ مَفتُوحٌ؛ درب 
توبه همیشه باز است)الشهاب فی‌الحِکم و الآداب، ص ١٨( یا 
می‌فرماید: الَتّوبةُ معَروضَةٌ فی‌الجَسَدِ مادامَ الروُّحُ فیها؛این یعنی 
تا زمانی که روح در بدن آدمی است هنوز جای توبه برایش 
باقی است. )بحار، ج ٦٣، ص ٢٢٠( این زمان، مطلق و نامحدود 
نیست، بلکه محدودیتی دارد. از همین رو توبه فرعون هنگام 
احتضار و غرق شدن پذیرفته نشده است. لذا نباید آن اندازه 

تاخیر انداخت که دیگر فرصت توبه از دست برود.

امام جواد)ع( نسبت به تاخیر در امر توبه هشدار می‌دهد و 
می‌فرماید: تأَخیرُ التّوبةَِ إغِترارٌ؛ سهل‌انگاری در توبه و به تأخیر 
انداختن آن، یک خُدعه و عمل فریبکارانه است. )تحف‌العقول، 
ص ٤٨٠( شکی نیست که این فریب از سوی ابلیس و شیطانی 
است که خدا او را به نام »الغرور« معرفی می‌کند.)لقمان، آیه 

33؛ فاطر، آیه 5( 
همچنین پیامبر گرامی اســام نســبت به تاخیر توبه 
ــرِ التَّوبةََ فَانَِّ المَوتَ یأَتــی بغَتَةً؛ توبه را  می‌فرمایــد: لاتؤَُخِّ
)هیچ‌وقت( به تأخیر مینداز که لحظة مرگ بی‌خبر و ناگهانی 

می‌رسد. )جامع احادیث‌الشیعه، ج ١٤، ص ٣٣٧(
آن حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: انِّ اللهَ یقَبَلُ توَبهََ 
عَبدِهِ ما لمَ یغَُرغِرْ؛ خداوند توبة بنده‌اش را تا جان به گلو نرسیده 

قبول می‌کند. )شهاب‌الاخبار، ص ٣٦٦(
بنابراین، مؤمن متقی کســی است که همواره نسبت به 
عمکرد خویش هوشیار و بیدار است و به مراقبه و نیز محاسبه 
می‌پردازد تا در دام تاخیر در توبه نیفتد؛ بر اساس آموزه‌های 
وحیانی فرصت توبه و استغفار هر چند طولانی است، اما باید 
قبل از ثبت و ضبط عمل در نامه اعمال اقدام کند؛ چنان‌که 
لهَُ  امام جعفرصادق)ع( می‌فرماید: إنّ العَبدَ أذَا أذَنبََ ذَنبْاً اجََّ
اللهُ سَبْعَ سَاعاتٍ فَانِِ استَغَفَراللهَ لمَ یكُْتبْ عَلیَهِ شَئٌ وَ انِ مَضَتِ 
السّاعاتِ و لمَ یسَتَغفِرهُ كُتِبَ عَلیَهِ سَیئةٌ؛ بنده هر گاه گناهی 
مرتکب شود خداوند تا هفت ساعت او را مهلت می‌دهد چنانچه 
توبه کرد چیزی برای او نوشــته نمی‌شود والِّ تنها یک گناه 

برایش ثبت می‌گردد. )لئالی‌الاخبار، ج ١، ص ٣٧٢(

انســان تا زمانی که دیگران مطلــع به گناه و خطای او 
نشده‌اند، توبه کند، تاثیر بهتری دارد، از همین رو نباید تاخیر 
انجام شــود و  دیگران بر خطا و گنــاه مطلع گردند؛ مولی 
امیرالمؤمنین)ع( می‌فرماید: طوبی لعَِبدٍ یسَتَغفِرُاللهَ مِن ذنبٍ 
لمَ یطَّلعِْ عَلیَهِ غَیرُهُ؛ خوشا به حال بنده‌ای که در نزد خدا از 
گناهی توبه می‌کند که غیر از او کســی بر آن مطّلع نیست. 

)جامع احادیث‌الشیعه، ج ١٤، ص ٣٣٢(
البته انســان ممکن الخطاء است و امکان دارد در طول 
عمر خویش بارها خطا و توبه و استغفارکند‌، اما خدای کریم 
این فرصت را بارها و بارها به انسان می‌دهد تا دم مرگ توبه و 
استغفار کند؛ بنابراین، انسان نباید از رحمت رحیمی و غفران 
الهی و اســمای اکرامی خدا مایوس شود؛ زیرا خدا بنده نواز 
است و بندگانش را دوست می‌دارد و اصولا آنها را برای رحمت 
خویش خلق کرده است.)هود، آیه 119( از همین رو پیامبر 
گرامی اسلام می‌فرماید: لوَ عَمِلتُْمُ الخَطایا حتّی بلَغََ الیَ السّماءِ 
ثمَُّ ندَِمتُم لتَابَ اللهُ عَلیَْكُم؛ شما اگر آن‌قدر گناه کرده‌اید که تا 
به بلندی آسمان رسیده سپس از كردة خود پشیمان شدید 
خداوند توبة شما را می‌پذیرد. )لئالی‌الاخبار، ج ١، ص ٣٦٤(
خدا بندگان خویش را دوست دارد، از همین رو حتی اگر 
توبه را فراموش کند، کاری می‌کند که یادش بیفتد و توبه و 
استغفار کند اما این تکرار گناه و توبه نباید از مصادیق تمسخر 
باشد؛ چنان‌که امام رضا)ع( می‌فرماید: مَن أصََرَّ عَلی‌المَعاصی 
و طَلبَ العَفوَ مِن رَبهِِّ وَ لمَ یتَُبْ فَقَدِ اسْتَهزَأَ بنَِفسِهِ؛ کسی که 
بر ارتکاب گناه پافشاری می‌کند و از آن دست‌بردار نیست و 
)در عین حال( از خدای خود طلب عفو و بخشش می‌کند در 
حقیقت خود را مسخره کرده است! )مواعظ عددیهّ، ص ٢٠٠(

باید توجه داشت که استغفار سر الهی است که در توبه 
و استغفار را برای بندگان بازگذاشته است تا این‌گونه بندگان 
خطاکار و گناهکار خود را درمان کنند؛امام جعفرصادق)ع( 
درباره ارزش و اهمیت استغفار نیز می‌فرماید: لكُِلِّ داءٍ دَواءٌ وَ 
نبِ الَاسِتِغفارُ؛ هر دردی دوا و درمانی دارد. داروی گناه،  دَواءُ الذَّ
طلب آمرزش و استغفار کردن است. )ثواب‌الاعمال، ص ٣٦٥(
مولی امیرالمؤمنین‌)ع( درباره حقیقت توبه و اســتغفار 
می‌فرماید: التّوبةَُ ندََمٌ باِلقَْلبِْ وَ اسْتِغْفارٌ باِللِّسانِ وَ ترَْكٌ باِلجَْوارحِِ، 
وَ اضِمارٌ أنْ لایعَُودَ؛ توبه عبارت اســت از: پشیمانی در دل، 
استغفار با زبان، ترک گناه در عمل و تصمیم بر عدم ارتکاب 
مجدّد آن. )فهرست غرر، ص ٣٩( بنابراین، تا انسان باور به خطا 
و گناه خویش نداشته باشد و در پیشگاه خدا اعتراف نکند، از 
عملکرد خویش پشیمان نمی‌شود تا به اصلاح آن بپردازد و با 
توبه در قول و فعل و تغییر مسیر و رفتار و کردار، تغییر مسیر 
دهد و به سوی خدا بازگردد و در چارچوب دین عمل کند. 
از همین رو در آیات قرآن به پشــیمانی و اصلاح در ساختار 
حقیقت توبه و استغفار توجه داده شده است)بقره، آیه 160؛ 
آل عمران، آیه 89؛ نساء، آیه 64(؛ شخص بدون اعتراف و اقرار 
به گناه و خطا در پیشگاه خدا نمی‌تواند مدعی توبه شود؛ زیرا 
کسی که عملش را نیکو می‌داند، اقرار و اعتراف به خطا و گناه 
نمی‌کند تا به اصلاح آن بپردازد؛ بنابراین، باید اعتراف و اقرار 
را جزو مقدمات توبه بر شمرد؛ امیرالمؤمنین‌)ع( می‌فرماید: 
نوبِ تائبٌ؛ کسی که به گناهان خود اعتراف می‌کند،  المُقِرُّ باِلذُّ

او دیگر توبه‌ کرده است. )فهرست غرر، ص ١٢٦(
بر همین اســاس، پیامبر گرامی اسلام)ص( می‌فرماید: 
النَّدمُ توَبةٌَ؛ پشیمانی از گناه، خود، توبه است)تحف‌العقول، ص 
٥٥ - الشهاب فی‌الحِکم و الآداب، ص ٩( و امام جعفرصادق)ع( 
می‌فرمایــد: ما مِن عَبدٍ أذَنبََ ذَنباً فَنَــدِمَ عَلیَهِ الِاّ غَفَراللهُ لهَُ 

قَبلَ أنَ یسَــتَغفِرَ؛ هر بنده‌ای که از گناهی که مرتکب شده 
پشیمان شود، پیش از آنکه استغفار کند خداوند گناهش را 
می‌آمرزد)جامع‌ احادیث الشیعه، ج ١٤، ص ٣٣٨(؛ زیرا اصولا 
بدون پشــیمانی‌، توبه و بازگشت معنایی ندارد؛ از همین رو 
ــرِ یدعو الِی ترَكِه؛  امام علی‌)ع( می‌فرماید: انِّ النّدَمَ عَلیَ الشَّ
پشــیمانی از کار بد، خود باعث ترک آن خواهد شد. )اصول 
کافی، ج ٤، ص ١٥٩( نشانه پشیمانی نسبت به گناه و خطا 
غم و اندوهی است که در دل شخص جا می‌گیرد و حتی او 
را به‌ گریه وامی‌دارد؛ از همین رو امیرالمؤمنین‌)ع(می فرماید: 
هُ؛ خوشا به  طوبی لمَِن بكَی عَلی خَطیئتِهِ وَ أمَِنَ النّاسُ شَــرَّ

حال کسی که به خاطر گناهانی که مرتکب شده‌گریه می‌کند 
)و پشــیمان است( و مردم از شــر و آزار او در امان هستند. 

)الفقیه، ج ٤، ص ٤٠٥(
آثار و نشانه‌های توبه و استغفار

بر اساس روایات بسیار، استغفار موجب تزیین مستغفر 
تواب می‌شود و او را  معطر می‌کند؛ امام رضا)ع( می‌فرماید: 
نوبِ!؛ با استغفار  تعََطّروا باِلاسِــتغفارِ وَلا تفَضَحَنَّكُم رَوائحُِ الذُّ
کردن، خود را معطّر و خوشبو کنید تا رایحة )متعفن( گناه، 
شما را مفتضح ننماید! )جامع احادیث‌الشیعه، ج ١٤، ص ٣٣٧( 
از همین رو بر اساس آموزه‌های قرآنی، توبه و استغفار نه تنها 
موجب تکفیر و نادیده گرفته شدن گناهان می‌شود)احقاف، 
آیات 15 و 16؛ تحریم، آیه 8(، بلکه خودش »خیر« است)توبه، 
آیه 3( و موجب جلب رحمت رحیمی خدا می‌شود)بقره، آیه 
37؛ مائده، آیه 34( و حتی زشــتی‌ها را به حسنات تبدیل 
می‌کند)فرقان، آیه 70( و سبب تزکیه و رشد معنوی انسان 

می‌گردد.)نور، آیات 14 و 21(
از آثار توبه خالص و صحیح آن اســت که باطن و ظاهر 
انسان را یکسان می‌کند و قولش فعلش را تصدیق می‌کند و 
بر عکس؛ چنین توبه‌ای است که آثار بسیاری دارد و به عنوان 
برترین مصادیق توبه و درجات آن مطرح می‌شود؛ چنان‌که امام 
‌هادی)ع( می‌فرماید: التَّوبةَُ النَصوحُ أنَ یكونَ الباطِنُ كَالظّاهِرِ 
و افَضلَ مِن ذلكِ؛ توبة خالصانه آن است که باطن شخصی با 
ظاهر او یکی باشد بلکه بهتر و والاتر. )سفینه، ج ١، ص ١٢٦( 
پس حقیقت توبه نصوح که قرآن بدان دعوت می‌کند، ایجاد 

حالت صدق حقیقی در تصدیق قول و فعل است.
امام جعفرصادق)ع( می‌فرماید: اذِا تابَ العَبدُ توَبةًَ نصَوحاً 
نیا والآخرة؛ وقتی بنده توبة خالصانه  هُ اللهُ فَسَتَرَ عَلیَهِ فی‌الدُّ أحََبَّ
می‌کند خدا هم او را دوســت می‌دارد و عیوبش را در دنیا و 

آخرت می‌پوشاند. )اصول کافی، ج ٤، ص ١٦٢(
از آثار دیگر توبه می‌توان به پذیرش دعا از ســوی خدا 
اشــاره کرد؛ یعنی همان گونه که توبه موجب قبولی اعمال 
نیک انســان از سوی خدا می‌شود )احقاف، آیات 15 و 16(، 
همچنین موجب پذیرش دعایش از ســوی خدا می‌شــود؛ 
خِیُّ  پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: ثلاثةٌ لاترَُدُّ لهَُم دَعوَةٌ: الَسَّ
وَ المَریضُ والتّائبُِ؛ ســه نفرند که دعایشان رد نمی‌شود )و 
مستجاب است(: آدم سخاوتمند و شخص مریض و کسی که 

از گناهش توبه می‌کند. )مواعظ عددیهّ، ص ١٠(
توبــه هماننــد منهدم‌کننــده عمل می‌کنــد، مولی 
امیرالمؤمنین)ع( در بیان آثار توبه می‌فرماید: ما اهَدَمَ التَوبةََ 
لعَِظیم الجُرمِ؛ براستی که توبه کردن تا چه اندازه گناهان عظیم 

و بزرگ را منهدم می‌کند! )فهرست غرر، ص ٤٠( 
در این باره رسول خدا می‌فرماید: الَتّائبُِ مِنَ الذّنبِ كَمَن 
لاذَنبَْ لهَُ؛ کســی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که 

گناهی نکرده است. )الشهاب فی‌ الحِکم و لآداب، ص ١٨( 
از دیگر آثار توبه می‌توان به تحقق مغفرت و غفران الهی 
اشاره کرد؛ در آیات قرآن توبه با غفور و مغفرت همراه شده 

است و خدا بر اسمای خویش از جمله »غفور رحیم« و مانند 
آنها تاکید می‌کند. مولی امیرالمؤمنین)ع( نیز می‌فرماید: ما 
كانَ اللهُ لیَِفتَحَ لعَِبدٍ بابَ التَّوبةَِ وَ یغُلقَِ عَنهُ بابَ المَغفِرَة؛ِ هرگز 
چنین نیست که خداوند درِ توبه را به روی کسی باز کند ولی 
درِ آمرزش و مغفرت خود را به روی او ببندد. )نهج‌البلاغه، کلمة 
٤٣٥( بر اساس آموزه‌های قرآن، برخی از زمان‌ها و مکان‌ها 
نقش تعیین‌کننده در پذیرش توبه و استغفار دارد؛ از همین 
رو در قرآن از اســتغفار سحرگاهان سخن گفته شده و خدا 
بصراحت می‌فرماید: بالاسحار هم یستغفرون؛ در سحرگاهان 

استغفار می‌کنند.)ذاریات، آیه 18( 

تجربه نزدکی به مرگ، کی تجربه کاملاً شخصی و غیرقابل اشتراک )و به‌تبع 
آن غیرقابل اثبات( برای اشــخاص است که در حقیقت تجربه‌ای از انفصال 
روح  از بدن است که نم‌یتوان آن را به‌عنوان مرگ حقیقی انسان، قلمداد 

کرده و آن را صد در صد مطابق با آموزه‌های اسلامی دانست.

آنچه برای ما از خصوصیات عالم پس از مرگ و یا جزئیات حقایق زندگیِ 
سرای دیگر قابل‌باور و قابل‌قبول است، تنها آیات و روایاتی است که در این 
باب وجود دارد و اگر تجربه کسی مخالفتی با این آیات و روایات نداشته 
باشد، م‌یتواند مورد توجه قرار گیرد و در روشن ساختن برخی از ابهامات 

جزئی درخصوص یکفیت تحقق عوالم پس از مرگ، مدد برساند.

تجربیات نزدیک به مرگ 

شــبهه: در تجربیات نزدکی به مرگ وقتی 
شــخص متوجه اعمالش م‌یشود و م‌یخواهد 
دوباره به دنیــا برگردد، چرا دوباره به او چنین 
فرصتی داده م‌یشود؛ این با آیه‌ای از قرآن که 
در مورد کافران گفته ‌شده که وقت‌ی مرگ آنها فرا 
م‌یرسد و حقیقت را م‌یفهمند از خدا م‌یخواهند 
آنها را به زمیــن برگرداند تا عمل صالح انجام 

بدهند اما خدا به آنها اجازه نم‌یدهد. 
فرق این دو تا چیســت؟ چرا خدا گروه اول 
تا  بر م‌یگرداند  و  را م‌یبخشــد  )تجربه‌گران( 

جبران کنند؟
پاسخ: تجربه نزدیک مرگ )1( نوعی تجربه بسیار 
عمیق و معنوی اســت که شــخص در آستانه مرگ، 
آن را تجربه کرده و ممکن اســت شامل تجربه مثبت 
و آرام‌بخش یــا تجربه منفی و اضطراب‌آور و یا بدون 

هیچ حسی باشد. 
در تجربه مثبت، احساساتی مثل احساس خروج 
از بدن، احساس شناور بودن، سکوت کامل، احساس 
امنیت و گرما، تجربه از هم پاشــیدگی، دیدن تونل، 
دیدن نور، دیدن بستگان فوت‌شده و غیره وجود دارد؛ 
در تجربه منفی، احساســاتی همچون درد و اضطراب 
وجود دارد. توضیحات در مورد این تجربه ازنظر علمی 

و مذهبی بسیار متفاوت است. )2(

انباشــته ذهنی که در آن لحظه خود را نمایش داده 
است، نباشــد که البته این اثبات، نمی‌تواند راحت و 
ساده صورت گیرد، زیرا به شدت مبتنی بر یک تجربه 

شخصی و غیرقابل اشتراک است.
در نتیجه حتی اگر شــخصی بتواند درستیِ گفتار 
خود را درخصوص مســائل دنیوی به اثبات برساند )3( 
بازهم دلیل نمی‌شــود که آنچه را که از عوالم غیب، 

بازگو می‌کند نیز درست است!
بنابرایــن در تعارض میــان یافته‌های تجربی در 
تجربیات نزدیــک به مرگ و آموزه‌های صریح دینی، 
آنچه باید کنار گذاشــته شده و نادیده انگاشته شود، 
تجربیــات نزدیک به مرگ اســت. چراکه آموزه‌های 
دینی، پای در یقینیات و یافته‌های قطعی دارد و این 

نکته دوم: برحسب ظاهر اولین بار در سال 1975 
م، ریمونــد مودی در کتاب خود با نام »زندگی بعد از 
زندگی« که بر مبنای مصاحبه‏هایی اســت که وی با 
افرادی انجام داده بود که بعد از مرگ دوباره به زندگی 
بازگشته بودند، اصطلاح »تجربه نزدیک به مرگ« را 

به کار برد. )4( 
ولــی همیــن اصطلاح نبایــد برای انســان این 
سوءتفاهم را ایجاد کند که آنچه در حال تحقق است، 

نوعی »مرگ« است! 
در واقع، »مرگ« عبارت اســت سکونت در عالم 
بــرزخ و رخداد حالتــی که بازگشــت از آن به نحو 
عادی امکان‌پذیر نیســت؛ بنابراین چون همه‌کسانی 
کــه تجربیات نزدیک با مرگ داشــته‌اند، به این دنیا 
بازگشته‌اند، نتیجه می‌شود که آنها هرگز به‌طور واقعی 
نمرده و ساکن عالم برزخ نشده‌اند؛ و ظاهراً آنچه برای 
ایشان رخ‌ داده است، نوعی »پرواز روح« است که نظیر 
آن در عالــم خواب و یا )طبــق گزارش‌ها( به صورت 
تعلیمی در برخی از کلاس‌هــای رزمی و هیپنوتیزم 

اتفاق می‌افتد.
علامــه طباطبایــی)ره( دربــاره همین مســئله 
می‌فرمایــد: »مرگــی که خــدای ســبحان آن را به 

»حق« وصــف نموده نه آن بی‌حســی و بی‌حرکتی 
زوال زندگی‌ای اســت که به دیــد ظاهری ما درآید، 
بلکه بازگشــتی اســت به‌ســوی او که بــه خروج از 
 نشــئه دنیا و ورود به نشــئه دیگــر )آخرت( محقق 

می‌گردد.« )5(
درنتیجه حالاتی که در این گزارش‌های وجود دارد، 
قابل تطبیق صد در صد با اوصاف عالم برزخ و حالات 

مرگ در آیات و روایات نیست. 
نکته سوم: تنوع و گوناگونی آنچه امروزه به‌عنوان 
تجربه نزدیک به مرگ در محافل علمی و عرفی وجود 

داشــته و عدم امکان راســتی آزمایی )به جهت نکته 
اول( درخصوص آن ســبب می‌شود تا نسبت این‌گونه 
از تجربیات با آنچه اســام درخصوص زندگی پس از 
مرگ و عالم برزخ می‌گوید، کاملًا قابل تطبیق نباشد؛ 
اما این امر به معنای بی‌فایده بودن تجربیات نزدیک به 
مرگ نیست، چراکه اصول اساسی این‌گونه تجربیات، 
نظیر حقیقــت روح، واقعیت زندگی پس از مرگ و... 
مورد تأیید اسلام است و در واقع نکته‌ای را که می‌توان 
از نظــر تجربی از این‌گونه گزارش‌های به نحو یقینی 
اســتفاده کرد، اصل این حقیقت است که روح چیزی 
مســتقل از بدن و در عین حال متعلق به آن است و 
روح می‏توانــد بعد از مرگ بدن نیز بماند و به حیات 

خود ادامه دهد.
نتیجه:

از آنچه بیان شد روشن می‌شود که تجربه نزدیک 
به مرگ، یک تجربه کاملًا شخصی و غیرقابل اشتراک 
)و به‌تبع آن غیرقابل اثبات( برای اشــخاص است که 
در حقیقــت تجربه‌ای از انفصال روح انســان از بدن 
است که نمی‌توان آن را به‌عنوان مرگ حقیقی انسان، 
قلمــداد کرده و آن را صد در صد مطابق با آموزه‌های 

اسلامی دانست. 

چراکه آنچه در هنگام مرگ حقیقی رخ می‌دهد، 
ســفری معمولاً بی‌بازگشت و ســاکن در عالم برزخ 
است. هرچند بسیاری از تجربیاتی که به نحو صادقانه 
گزارش‌شــده اســت، می‌تواند قابل تطبیق بر آیات و 
روایات بــوده و از نظر اعتقادی، مهر تأیید را دریافت 

کند.
پس در این‌جا با دو حقیقت مواجه هستیم:

1- مرگ: که غیرقابل بازگشت و به معنای سکونت 
قطعی در عالم برزخ است.

2-تجربیات عمیق: که شــخص چیزی شــبیه 
مرگ را تجربه می‌کند، نه اینکه حقیقتاً مرده باشــد. 

درنتیجه نمی‌توان آن را نوعی از مرگ دانست.
پ‌ینوشت‌ها:

1. بــه انگلیســی: Near-death Experience )به‌صورت 
)NDE :مخفف

2. برای مطالعه بیشــتر، رک: کجباف، محمدباقر، تبیین رابطه 
روح و بــدن با تکیه‌ بر نظریه سیســتم‏ها و تجربه‏های نزدیک 
مرگ، فصلنامه کلام اســامی، خــرداد 1392 ش، دوره 22، 

شماره 85، ص 147-129. 
3. به‌عنوان مثال، زنی که مــورد جراحی قرار گرفته بود، بعد 
از بــه هوش آمدن، به‌ دقت ابزار جراحی‌ای که قبلًا ندیده بود 
را توصیف کرده و گفت‌وگویی که بین‌ پرســتاران و پزشــک 
در هنگام بیهوشــی کامــل او صورت گرفته بــود بیان کرده 
 Light& Death: ,)1998( Sabom, Michael(.اســت‌
One Doctor›sFascinating Account of Near-
 Death Experiences. Grand Rapids, Michigan:
Zondervan Publishing House.p53( و یا‌ پرستاری 
دندان مصنوعی بیمار بیهوشــی که دچار حمله قلبی شده بود 
را از دهانــش بیــرون آورد و بعد از به هوش آمدن آن بیمار از 
همان ‌پرستار خواست که دندانش را به او برگرداند. در شرایط 
عادی ممکن است توجیه این مسئله مشکل باشد که چگونه یک 
مریض بی‌هوش توانسته بعد از به هوش آمدن همان ‌پرستار را 
 vanLommel P van Wees R Meyers( .شناسایی کند
 Near-Death Experience  )2001( .V Elfferich I
 in Survivors of Cardiac Arrest: A prospective
 Study in the Netherlands. Lancet, December

)45-2039 )9298( 15:358
4. برای مطالعه بیشــتر، رک: کجباف، تبیین رابطه روح و بدن 
با تکیه ‌بر نظریه سیســتم‏ها و تجربه‏های نزدیک مرگ، صص 

 .147-129
5. ر.ک: طباطبایی، محمدحســین، انســان از آغــاز تا انجام، 

انتشارات الزهراء، چاپ دوم، 1371، ص 63.
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

با این مقدمه به سراغ سؤال یاد شده رفته و پاسخ 
آن را در قالب چند نکته تقدیم می‌کنیم. 

نکته اول: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت 
که مشــاهدات و تجربیاتی که از مســئله مرگ بیان 
می‌شود، باید در جای خود ثابت شده و گزارش‌هایی که 
از ایشان به دست می‌آید باید مورد راستی آزمایی قرار 
گیرد و در ادامه باید ثابت شــود که آنچه ایشان مورد 
تجربه شــخصی قرار داده‌اند، واقعیتی بیرون از ذهن 
و ضمیر ایشــان بوده و جلوه‌ای از تخیلات و توهمات 

تجربیات از ســطح یافته‌های ظنی بالاتر نمی‌رود. در 
نتیجــه آنچه برای ما از خصوصیات عالم پس از مرگ 
و یــا جزئیات حقایق زندگیِ ســرای دیگر قابل‌باور و 
قابل‌قبول اســت، تنها آیات و روایاتی اســت که در 
ایــن باب وجود دارد و اگر تجربه کســی مخالفتی با 
این آیات و روایات نداشته باشد، می‌تواند مورد توجه 
قرار گیرد و در روشن ساختن برخی از ابهامات جزئی 
 درخصوص کیفیت تحقق عوالــم پس از مرگ، مدد 

برساند.

ديني که از مردم در اصول خود تحقيق مي‌خواهد‌)و تحقيق هم يعني 
به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل( خواه و ناخواه براي مردم آزادي 

فکري قائل است. 
مي‌گويــد، اصلا من از تو »‌لا اله الا الله« را که در آن فکر نکرده‌اي و 
منطقت را به کار نينداخته‌اي‌ نمي‌پذيرم، نبوت و معادي را که تو از راه 
رشد فکري انتخاب نکرده‌اي و به آن نرسيده‌اي من از تو نمی‌پذيرم. پس 

ناچار به مردم آزادي تفکري مي‌دهد. 
مردم را از راه روحشــان هرگز نمی‌ترساند‌، نمي‌گويد مبادا در فلان 
مسئله فکر بکني که اين وسوسه شيطان است و اگر وسوسه شيطان در 
تو پيدا شود به سر در آتش جهنم مي‌روي. در اين زمينه احاديث زيادي 
هست. از آن جمله است که پيغمبر اکرم‌)صلی‌الله علیه و آله( فرمود: از 

امت من نهُ چيز برداشته شده است. 
يکي از آنها اين اســت: الوسوسه في التفکر في الخلق يا التفکر في 
الوسوسه في الخلق، يعني يکي از چيزهايي که امت مرا هرگز به خاطر 
آن معذب نخواهند کرد، اين است که انسان درباره خلقت‌، خدا و جهان 

فکر بکند و وسواسي در دلش پيدا شود.  
مادامي که او در حال تحقيق و جست‌وجو است‌، هرچه از اين شک‌ها 
در دلش پيدا شود، خدا او را معذب نمی‌کند و آن را گناه نمی‌شمارد. 
شــک منزل بدي اســت ولي معبرخوب و لازمي]‌براي رسيدن به 

ايمان[ است. 
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اسلام و آزادی تفکر

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

کرایه دادن اموال مسجد 
در ازای دریافت وجه 

س( آیا جایز اســت برای تأمین مخارج و هزینه‌های جاری 
مســجد، اموال مسجد را )که وقف نیســتند( به طور موقت 
 در اختیــار مردم قرار دهیم و در عوض مبالغی برای مســجد 

دریافت کنیم؟
ج( متولی امر مســجد می‌تواند برای فعالیت‌های متناسب با شأن 
مسجد )با رعایت مصلحت(، اموالی را که وقف نیستند برای مدت معین 

در اختیار افراد قرار دهد و مبلغی برای مسجد دریافت کند.

اولویت در پرداخت بده‌یهای میت 
س( برادرم فوت کرده و کفاره مالی برعهده ‌دارد و به چند نفر 

نیز بدهکار است؛ کدامکی‌ از بده‌یها مقدم است؟
ج( اگر اموال برادر برای هر دو مورد کافی اســت، هر دو باید کامل 

پرداخت شود وگرنه باید به نسبت توزیع گردد.

زمان خواندن نماز آیات 
در خورشید و ماه‌گرفتگی 

س( وقت خواندن نماز آیات در خورشــید و ماه‌گرفتگی 
دقیقاً چه زمانی است؟

ج( وقــت وجوب نماز آیات در خورشــید و ماه‌گرفتگی از زمانی 
است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند و بنابر احتیاط واجب 
نباید نماز را به قدری تأخیر انداخت که شــروع به باز شدن کند. اگر 
مکلف نماز آیات را بقدری تأخیر بیندازد که خورشــید یا ماه شروع 
به باز‌شــدن کند، باید نماز را به قصد قربت؛ بدون نیّت ادا یا قضا )به 
قصد ما فی‌الذمه( به جا آورد؛ ولی اگر نماز را تا باز شــدن کامل آن 

به تأخیر اندازد، باید نماز را به نیّت قضا بخواند. 
کســی که هنگام گرفتن ماه اصلًا مطلع نشود و بعد از باز شدن 
آن بفهمــد، درصورتی که گرفتگی کامل بوده، باید قضای نماز آیات 

را بخواند. 
یکفیت نماز آیات: نماز آیات دو رکعت اســت و هر رکعتِ آن 

پنج رکوع دارد و به چند صورت می‌توان نماز آیات را به‌جا آورد: 
صورت اول: بعد از نیت و تکبیره‌الاحرام، حمد و سوره خوانده شود 
و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را 
بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند 
و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین‌طور ادامه دهد تا 
یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و ســوره خوانده 
است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نماید و بعد برای 
رکعــت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو ســجده را 

به‌جا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد. 
صــورت دوم: بعد از نیت و تکبیره‌الاحــرام، حمد و یک آیه از 
سوره‌ای را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه 
دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود و بعد سر از رکوع برداشته 
و آیه دیگری از همان سوره را قرائت کند و همین‌طور تا رکوع پنجم 
ادامه دهد تا ســوره‌ای که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت 

کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود. 
ســپس رکوع پنجم را به‌جا آورد و به ســجده رود و پس از اتمام 
دو ســجده، برای رکعت دوم قیام کند و حمد و آیه‌ای از یک ســوره 
را بخواند و به رکوع برود و همین‌طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا 
تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک 
آیه از ســوره‌ای اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در 

اول آن رکعت بخواند.

ارث حق تألیف میت 
س( پدر ما وصیت کرده است که ثلث اموالش در راه خاصی 
مصرف شود؛ آیا حق‌التألیف کتاب‌های او هم جزء اموال اوست و 
باید ثلث آن نیز محاسبه شود؟ و آیا باید ثلث حق‌التألیفِ هربار 

تجدید چاپ را نیز محاسبه کنیم؟
ج( اصل حق‌التألیف، جزء ترکۀ مالی میت است و باید حق‌التألیف 
قیمت‌گذاری شده و با توجه به آن، ثلث محاسبه شود و طبق وصیت 
عمل گردد، پس از انجام این کار، حق‌التألیف چاپ‌های جدید مشمول 
وصیت نیست و متعلق به ورثه است اما اگر این کار انجام نشده است، 
وصیت‌کننده در حق‌التألیف چاپ‌های جدید نیز شــریک است و باید 

ثلث آن مطابق وصیت هزینه شود.

فردوسي شعري دارد و مضمون حديث هم هست. 
البته اين شــعر در سطح پايين‌تري است: »توانا بود هر که دانا بود« 
دانايي و توانايي با همديگر هســتند. مقصود اين است که هر کسي هر 

اندازه که دانا باشد بر قدرتش افزوده مي‌شود.
 البته او از اين راه مي‌گويد که انســان وقتي دانا بود قانون جهان را 
بهتر مي‌داند و وقتي قانون جهان را بهتر دانست بهتر مي‌داند که چگونه 

اشياء جهان را در خدمت بگيرد. 
وقتي آنها را در خدمت گرفت بر قدرت و توانايي‌اش افزوده مي‌شود. 
ولي اين معنا را به مفهوم وسيع‌تري قائل هستند و مي‌گويند اساسا 
علم و قدرت عين يکديگرند، علم عين قدرت اســت و قدرت عين علم 
است و اين تفکيکي که انسان ميان علم و قدرت مي‌کند يک اشتباه است، 
اصلا خود علم قدرت است و قدرت علم است و لهذا در ذات پروردگار هر 

دو به شکل واحد موجود هستند. 
مــا مي‌بينيم در قرآن در آن آيه که صحبت از علم اســت مي‌گويد 
»علمه شديد القوي« )نجم/5(، نمی‌گويند »علمه کثير العلم« در اينجا 

که صحبت قدرت است‌، علم را به ميان مي‌آورد.
استاد شهید مطهری، نبوت، ص190
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